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Abstract: In the study of Arabic lexicography, "contronyms" 

(words with opposing meanings) have held particular 
significance among linguists, leading to the compilation of 

numerous works on the subject. Given that these terms 

semantically evolve to encompass two contradictory 
meanings, identifying their original meaning and tracing their 

semantic development is crucial for accurate interpretation. 

One such contronym is the word "qurʾ" (قُرء), which carries 

the opposing meanings of "menstruation (ḥayḍ)" and "purity 
(ṭuhr)". It appears once in the Quran (in its plural 

form, qurūʾ) in verse 228 of Surah Al-Baqarah. Since existing 

research on contronyms has seldom employed methods 
from historical linguistics, this study investigates the root "q-

r-ʾ" through the lens of historical-comparative linguistics 

across Afro-Asiatic and Indo-European languages. Through 

etymological analysis and semantic reconstruction, it is 
demonstrated that the primary meaning of "qurʾ" was "to call 

or gather", with contextual usage leading to the derived 

meaning of "facing/encountering". Over time, because women 
would "encounter" this physiological phenomenon 

(menstruation) during their cycles, the term came to 

denote "ḥayḍ" (menstruation). Thus, the original and primary 
meaning of "qurʾ" as a contronym is "menstruation", while its 

later semantic shift led to its usage for "purity (ṭuhr)". 
Keywords Historical Linguistics, Semitic Languages, Etymology, 

Contronyms, Qurʾ 
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بررس عرب  یدر  زبان  ب  ، یواژگان  در  اضداد"  اهم  ونیلغو  نی"واژگان    یاژهیو  ت یاز 
  نیکه ا  نی شده است. با توجه به ا  فیعنوان تأل نیبا ا  یبرخوردار بوده و کتب متعدد 

  هیاول  یمعنابه    یابیاند، دستمتضاد شده   ی دو معنا  ی رایپذ  ییمعنا  ریس  کیواژگان، در  
معنا  ریو شناخت س برا   نیا  یی تطور  دق  یلغات  اهمآن   ی معنا  ترقیفهم    ت یها حائز 

ا  یکیاست.   رْءْ "  اضدادواژگان    نیاز  " و  ضیمتضاد "ح  ی دو معنا  ی است که دارا  "قُ
روء(  بار    کی  میو در قرآن کر  باشدی "طهر" م سوره    228  هیدر آو به صورت جمع )قُ

گرفته در خصوص واژگان اضداد،    مانجا  یهابقره به کار رفته است. در کتب و پژوهش
در پژوهش    است لذا   کمتر استفاده شده  ی خ یتار  یشناسموجود در زبان   یهاروش از  

زبان  منظر  از  "قرء"  ماده  و    ییایآس  - آفرو  یهازبان در    ی خ یتار  یشناسحاضر  و هند 
  یی تحول معنا  ریس  یو بررس  یشناسشه یبا ر  تیشده است. در نها  یابیشه یر  ییاروپا
برا  هیاول  ی معنا  د یگرد  روشنقرء،  ماده   و شراجمع   ی آن "صدازدن  بوده    ط یکردن" 

و روبروشدن" شده است. سپس به   ه"مواجه  ی معنا  دیسبب تول هیاول  یاستعمال معنا 
پاک  نیا  لیدل دوران  در  زنان  ا  ی که  م  کیولوژ یزیف  ده یپد  نیبا   ن یا  اندشدهی مواجه 

رء" به   یمتقدم و اصل   یمعنا  نیبنابرا  ت؛اس  افتهی" کاربرد  ضی"ح  یمواجهه در معنا  "قُ
  صورت   ییبه تحولات معنابا توجه  " و  ینه "پاک   ،" استضی"حاز اضداد    ی کیعنوان  

 است.  افتهی" کاربرد ی"پاک یواژه، در معنا  یگرفته برا
 

رء های سامی، ریشه شناسی تاریخی، زبان زبان هاکلیدواژه   شناسی، واژگان اضداد، قُ
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 مقدمه    .1
دارای دو معنای متضاد با هم ای  واژه  چنانچهواژگان زبان عربی،  معانی  در بحث از  
که در کتب لغت به دو    "ءْ "قُرْ لغت  .  آورند می  حساببهاضداد    در زمره  باشد، آن را

 . باشد میاز این دسته واژگان  ایآمده نمونه "طهر"و  "حیض"معنای متضاد 
بحث در حوزه واژگان اضداد از دیرباز مورد مناقشه و اختلاف بین لغویون بوده 

از نظرات درباره آن ها ذکر شده است گروهی وجود واژگان است و طیف مختلفی 
چون هماند و در مقابل دانشمندی  های زبان عرب دانستهاز زیبایی  یجزئاضداد را  

واژگاابن  چنین  وجود  واژهدرستویه  است  معتقد  و  شده  منکر  را  دو  نی  برای  را  ای 
پذیری  أثرو معانی ثانوی و متضاد در طول زمان و در اثر    اند معنای متضاد وضع نکرده 

  بردن ی پ  نیبنابرا  .اند برای واژه استعمال شده  ...گان وگیری واژها، واماز سایر فرهنگ 
اضداد   واژگان  اولیه  و  اصلی  معنای  این    کاررفتهبهبه  تطور  سیر  کشف  و  قرآن  در 
ثانویه و متضاد تولید معانی  برای  آیات  ، درواژگان  بهتر معنای  به بوده،  مؤثر    درک 

و فهم و انتخاب نظریه تفسیری مناسب    پایان بخشیدهمناقشات لغوی در این حوزه  
و ماده اصلی    اولیه. از طرفی در معنای  سازدرا میسر می   با معنای اصلی این واژگان

تضادی وجود   ،اند آورده حساببه برخی از واژگانی که لغویون در زمره واژگان اضداد 
ندارد )مانند واژه ایوب که در زمره اضداد آورده شده ولی معانی متضادی برای آن  

ها برای آن  ذکر شده از معانی  در قرآن کریم همواره یک معنا  ( و یا  است  ذکر نشده 
 است. کاررفتهبه

که در قرآن کریم یک بار و به   رء" واژه "قُ   معنای اصلی و محوریدر این مقاله  
گیری از  سیر تطور آن با بهره  سوره بقره به کار رفته است و  228شکل جمع در آیه  

سامی و هند و اروپایی   –های حامی  تاریخی و بررسی مجموعه زبان  شناسی زباناصول  
 انجام خواهد گرفت.

 پیشینه پژوهش  .2
:  ؛ از جملههای متعددی وجود داردپژوهش در خصوص واژگان اضداد در زبان عربی  

دانشکده  )  اکرم پورآزادی  از  «قرآن کریم  بررسی واژگان اضداد در ترجمه»نامهپایان .1
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 «بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم»نامه  پایان.2  ش(؛ 1394علوم قرآنی کرمانشاه،  
واژگان اضداد  مقاله »  .3؛  ش( 1378قم،    نیالد اصول)دانشکده    محمدعلی اسدتاش  از

-158(، صص 31)8،  1381،قرآنیهای  پژوهش )  محمدحسن ربانی نوشته  «در قرآن
سیدحسین    از  « نگارشنگاهی تازه به واژگان اضداد در زبان عربی.مقاله »4(؛  175

انسانی  )  علویسیدی   علوم  و  )ادبیات  ادبی  مشهد جستارهای  فردوسی    دانشگاه 
لغت .»5  (؛149پیاپی،  ش1384،  سابق( رویکرد  واژگان بررسی  کاربرد  به  شناسان 

(، 2) 7، 1398قرآنی،  –های ادبی)مجله پژوهش ایوب امرایی از «اضداد در قرآن کریم
 . ((250- 221صص
ها بررسی شده و از  کلمات اضداد و معانی آن  های ذکر شده، تعداددر پژوهش 

ریشهتاریخی  شناسی زبان منظر   و،  زبان  شناسی  در  واژگان  این  سامی کاربرد  های 
است.غیرعربی   نگرفته  انجام  ماده    پژوهشی  خصوص  مقالا  "قرء"در  : تنیز 

  « شناسي واژهریشه  بر  هی تک  با  هاي معنایي قریه در قرآن کریمبازشناسي مؤلفه.»1
- 31، صص31( پیاپی1) 16، 1401، مطالعات قرآن و حدیثاحمد پاکتچی ) نگاشته

تبارشناس   یجستار.»2  ؛(60 واژه  قرأ  ماده  یدر  ساخت  محمد   نوشته  «قرآن  در 
صص 2)2،  1392،  قرآن  نشناختی زبان  های پژوهش ر)پویجان .  3و    ( 40- 21(، 
رضا جعفرزاده )دانشگاه علوم و معارف  اثر «معناشناسی واژه قَرَأ در قرآن»نامه  پایان 

تهران،   کریم  پژوهش  گرفتهانجام(  1395قرآن  در  که  از است  مورد  دو  فوق  های 
 است.   نشده یکی از اضداد بررسی    عنوانبهقرء بررسی شده و واژه قُرء  ماده  مشتقات  

 
 و معناشناسی  شناسیزبان .3
  ، حجازی   )فهمیعبارت است از بررسی علمی زبان  ترین تعریف در ساده  شناسیزبان 

ترین شاخه  در زمانی، که قدیمی  شناسی زبان تاریخی یا    شناسی زبانو  (  36، ص1379
بررسی    شناسیزبان  به  ، 1384  )آرلاتو،   پردازدمیتحولات زبان در طول زمان  است 
نغزگوی کهن،  117ص،  1378  سوسور،؛  3ص م، 2007؛ کمپبل،  203، ص 1394؛ 
 . (3ص
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رویدادهای    شناسیزباندر   و  شده  ایجاد  روندهای  حوزه    دادهرخ تاریخی،  در 
تغییرات آوایی،   :زبان شامل  هایتحولات زیرنظام  لذا  معنای واژگان حائز اهمیت است 

 . گردند بررسی می 1واژگانی، دستوری، معنایی و تغییرات املایی حروف
تاریخچه  است که    2شناسیریشه تاریخی    شناسیزبان های مطالعاتی  یکی از حوزه

)پارسا،   نماید را بررسی مییا شیوه تکوین کلمات از منبع اصلی    یا ریشه اصلی لغات و
 . (57م، ص2007؛ کمپبل، 188، ص 1396

در آثار متقدمین با عنوان "دلالت"   استمطالعه علمی "معنی"    که معناشناسی  
به شکل  ها  ترین آن که رایج  است  های متفاوتی ارائه شدهبندی و برای آن دسته  مطرح 

است ص1390علی،یونس )  زیر  صفوی،111،  ص1391؛  ،  1384،  مظفر  ؛240، 
 . (133-131ص، 1348و اختیار،  65-60ص

 
 

)اُگدن،    "معنی" آن چیزی است که گوینده قصد دارد شنونده به آن رجوع کند 
روشن و معین    صددرصدگاه  هیچمعنا    پندار عموم، خلاف    اما بر  .(193ص،  1392

به هاله  نیست. حوزه معنای ا ای  هر کلمه  اما مشخص    ست که مرکزیشبیه  دارد؛ 
می   یهاکرانه  ناپدید  ابهام  در  واژه    یعنی  گردد.آن  معنای هستههر  بر  و  افزون  ای 

های های پیرامونی نیز برخوردار است که در موقعیتای دلالتاز مجموعه   مرکزی،

 
1 .orthography   گردند.البته این نوع از تغییرات بیشتر در فیلولوژی بررسی می 
2 .etymology از ریشه یونانی :etumon .به معنای حقیقت برگرفته شده است  
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زمینه  به  و  بوده  متفاوت  مختلف،  جغرافیایی  و  و  تاریخی  گفتمانی  فرهنگی،  های 
مانند    .1شود کاربردی واژه مربوط هستند و از آن به معانی جانبی یا ثانویه تعبیر می 

و    انیپایب  ،سوزان  ،زمینی خشک  به معنای  در ذهن عرب بدویکه    "صحرا"   واژه
 است  وحشی و محدودعلفزاری نیمه  ، مازندرانی  یک فردزا است و در ذهن  طوفان 

دارای  واژه  یعنیاست؛  ی رلفظیغ ،گاهی دلالت علاوهبه .(2-1ص، 1377 ،)آذرتاش
لازم آن    یسوبهدلول لفظ  ممعنایی است که آن معنا لازمی از خارج داشته و ذهن از  

علی،)  رودمی بر.  ( 109- 108  ، ص1390یونس  هاله  آنچه  بنا  و  معنا  های درباره 
مرکزی یا  نوع سه معنا را به  توان، می معنامرکزیت  میزان بهباتوجهمعنایی گفته شد، 

 . 2نمود بندی ثانویه و التزامی تقسیمجانبی یا ، اصلی

 واژگان اضداد    .4
از یکدیگر  و به معنای چیزی است که دو چیز متنافی را    جمع ضد    ،اضداد در لغت

می جنس  کند متمایز  از  هستند    که  ؛  503ص،  ق1412  ،اصفهانی  )راغب واحدی 
چیزی است که آن را   ،هر چیزی  ضد    اصطلاح،و در    (6، ص7، جق1408فراهیدی،  

چیزی که  دو    رهاز طرفی    و سفیدی یا شجاعت و ترس.   ی اهیمانند س   کند؛یمنفی  
م باشند معنای  داشته  نیست  ،تفاوتی  "  ند ضد  و  "قوت"  معنای  دو    "جهلچنانچه 
   .(103ق، ص1394)آل یاسین،  نیستند دارند؛ اما ضد مختلف 
با بررسی ،  عربی  نحوه پیدایش لغات اضداد در واژگان زبانعوامل و  یافتن  برای  

و   لغت  می  شناسیزبانکتب  زبان  این  فرهنگ  و  تاریخ  مطالعه  به  و  مواردی  توان 
 ها به شرح ذیل است: آن  ترینمهمکه  افتیدست

 ها در زبان عربی اختلاف لهجه  . 1-4

 
 (.   217-215،  1390علی،  )یونس  کندانیس معانی جانبی یا ثانویه واژه را اثر روانی لغت تعریف می ابراهیم  .1
بندی ارائه  های دیگری در حوزه انواع معنای واژه وجود دارد که قابل تطبیق با دسته بندی . البته تقسیم  2

(، دلالت مرکزی  Connotation( و ضمنی ) Denotationبندی به معنای صریح )شده هستند. مانند تقسیم
حاشیه  تقسیم و  و  سهای  )بندی  اردمان  معنای  Erdmannگانه  صریح،  یا  مرکزی  یا  اساسی  معنای  به    )

 (.220، ص 1390علی، کاربردی یا بافتی و بار عاطفی )یونس
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قبایل بوده است که باعث  های عربی در بینیکی از علل ایجاد اضداد، اختلاف لهجه
ای در یک لهجه به یک معنی و در لهجه دیگر به معنای متضاد آن کاربرد  شده واژه

 ، پیدا کند. سپس بعد از تدوین کتب مفردات در معاجم اولیه و یکپارچه شده زبان
این ثبت در معاجم با کاربرد   اند و طبیعتا  عنا برای واژه در کنار هم جمع شدهاین دو م

   .(488- 486ص ، 1390علی، یونس  ) 1بین اهالی زبان متفاوت خواهد بود 
  ایبه معانی لغات در لهجات مختلف اشارهعموما   لغت    در کتباما از آن جا که  

باشد و تنها تعدادی از این الفاظ  این موضوع به طور کامل قابل ردیابی نمی   ،نشده
  ی مختلف شناسایی کرد هاتوان در لهجهمورد از اضداد معروف( را می  21)حدود  

 . (126- 123ص، ق1394 آل یاسین،)
حجاز و معنای حیض  اهل  در مورد ماده "قرء" معنای پاکی را به  نمونه    عنوانبه

داده  نسبت  عراق  اهل  به  ج 1417سیده،  ابن )  اند را  ص1ق،  دقیقی، 67-69،  ؛ 
 . (406، ص1ق، ج1423؛ بعلی، 199، ص 1ق، ج1405
این که اختلاف معانی واژگان اضداد به دلیل لهجات مختلف   بهباتوجه بنابراین   

است که این واژه در    تصورقابل ،  دادهرخ هم  به معمولا  در بین قبایل مجاور یا نزدیک
اصل  یک  به  متضاد  معنای  دو  هر  و  بوده  واحد  معنای  یک  دارای  دورتر  زمانی 

 باشند. رجوع قابل 

 واژگان دخیل .  2-4
های غیرعربی به زبان واژگان اضداد، ورود واژگان از زبان  وجودآمدنبهعلت بعدی  

عربی است. در این حالت نیز مانند اختلاف لهجات، پس از تدوین معاجم لغوی، معانی  
ها از غیر زبان عربی وارد آن شده است، یکی شده و همه  مختلف واژه که یکی از آن

نمونه واژه "زبر" در کتب   عنوانبهاند.  ه ذکر شدهمعانی مختلف واژ  عنوانبه ها  آن

 
البته از نظر برخی، شرط اضداد بودن لغات این است که در یک لهجه از زبان عربی در دو معنای متضاد   .1

کند  تضادی را ایجاد نمی   ،استعمال داشته باشد و وجود یک معنای متعارف برای واژه در یک منطقه یا قبیله
انباری نیز در مقدمه کتابش بر این نکته تأکید دارد )انباری،   .(396، ص 1المزهر، ج  ؛121)آل یاسین، ص

 (. 11ق، ص 1407
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برای آن ذکر   "خواندن"و    " نوشتن"لغت در زمره اضداد شمرده شده و دو معنای  
برای   که معنای "نوشتن"   شود مشخص میشده است. اما با بررسی ریشه این واژه  

از شکل   ( و  137ص،  ق1394  )آل یاسین،  "ذبر" است  افتهیرییتغاین کلمه مأخوذ 
)ادی    باشد معنای خواندن متأثر از واژه فارسی "زِبَر" به معنای خواندن از حفظ می

 . (69ص، 1386شیر 
تشابه    صرفبه ها از یکدیگر این است که  یکی از نکات قابل توجه در اثرپذیری زبان 

ها را دارای ریشه مشترک دانست. برای نمونه  توان آن در تلفظ و معنای دو واژه نمی
  buyذکر شده است. اما کلمه    "فروش"و   "خرید " اضداد با دو معنای    و واژه "باع" جز

می  معنای خرید  به  داردکه  کاربرد  انگلیسی  زبان  در  و  با  هیچ  ،باشد  ارتباطی  گونه 
 در زبان عربی ندارد.   "باع "

های سامی و عدم کاربرد آن  کاربرد آن در تمام زبان  بهباتوجهدر مورد واژه "قرء" 
توان متضاد بودن آن را به  یی در معنای مرتبط، نمی های خانواده هند و اروپا در زبان 

 . 1واژگی مرتبط ساخت وام

 تطور دلالت و جامعیت مدلول اول . 3-4
حالت  در    :توان متصور بودبرای تطور دلالت الفاظ در این عنوان دو حالت کلی را می

و    ،اول دارد  عامی  معنای  که  متضاد    واسطهبهلفظی  معنای  دو  دارای  تخصیص 
عام در معنای "قطع شده/ جدا شده"    صورت بهگردد. برای نمونه واژه "صریم" که  می

نِ اغْدُوا  "آمده است    کنندهقطع رنده،  است. چنانچه صارم در سوره قلم به معنای بُ 
َ
أ

یکی از واژگان اضداد در دو معنای   عنوانبهصریم    "عَلَی حَرْثِکُمْ إِن کُنتُمْ صَارِمِینَ 
 خوانند یمروز را صریم    ، است. در ارتباط آن معنای اصلی کلمه  کاررفتهبهشب و روز  
  صریم نامیده شده است.  ، از روز  جداشدنشب جدا شده و شب نیز به دلیل  چون از  

اند و با در خصوص واژه "قرء"، برخی از لغویون آن را به معنای مطلق زمان دانسته
را   درنظرگرفتن ناپاکی"  "زمان  و  پاکی"  "زمان  متضاد  معانی  اول،  مدلول  جامعیت 

 گردد.به طریقه استعمال کلمه بازمی حالت دوم اند.حاصل از تطور دلالت دانسته
 

های سامی( وارد زبان  خانواده عربی )زبان های هم واژگی، لغاتی که از زبان البته در خصوص محدوده وام  .1
 اند.نشده  محسوبدر زمره واژگان دخیل  ،اندعربی شده 
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 ها و اشتقاقات غییرات صرفی در صیغهت.  4-4
فراهیدی، باشد )گناه میاشاره کرد که به معنای    "حنث"توان به ریشه  برای نمونه می

ل معنای مخالف اصل خود گرفته و 206، ص3، ج ق1408 ( که با رفتن به باب تفعُّ
 شود. دوری از گناه ترجمه می

 بافت کلام طریقه استعمال و .  5-4
دلیل بافت بلکه به    ست؛ی ندر این حالت در واقع ذات کلمه دارای دو معنای متضاد 

و تفاسیر متفاوتی که از   کاررفتهبهجمله و یا حروف اضافه متفاوتی که به همراه آن  
قسط  "به معنای عدل و    "قسط"شود در زمره اضداد آورده شده است. مانند  کلمه می

   .(215ص، ق 1394 به معنای عدل عنه و جار )آل یاسین، "عن الحق و علیه
بافت   آیه  نیز  برای  هَ   إِن  "به  نْ   یَسْتَحْیي  لا  الل 

َ
 فَما   بَعُوضَة    ما  مَثَلا    یَضْرِبَ   أ

کلمه  می1" فَوْقَها آن  در  که  نمود  اشاره  معنای    "وقفَ "توان  است   "وند"به   آمده 
 . (51ص، ق1405 جوزی،ابن )

 تفاؤل و تشاؤم .  6-4
از ریشه    " و "سبب هلاکت" استبیابان"به معنای  که    "ةمثال واژه "مفاز  عنوانبه

به  "فوز"   کاربرد  این  است.  گرفته شده  تندرستی"  "پیروزی" و "حصول  معنای  به 
،  1390  علی،یونس)  رسیدن" استعمال داشته است  سلامتبه "  و به نیتتفاؤل    جهت
 . ( 647، ص ق1412راغب اصفهانی، و  487ص

 تمسخر و نزاکت .  7-4
گیری واژگان اضداد به جهت تمسخر و یا احترام  یکی دیگر از دلایل اجتماعی شکل

ب" در معنای اصلی خود بر شخصی که بسیار  غلَ نمونه لفظ "مُ   عنوانبه.  بوده است
می  میپیروز  اطلاق  تمسخرشود  جهت  به  و  به   ،گردد  محکوم  همواره  که  کسی 

   . (488ص،  1390 علی،یونس) اند شکست است را نیز "مغلب" خوانده

 
  . 26. البقرة:  1
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دخیل در کاربرد کلمات در معانی ضد،    و فرهنگی  رسد عوامل اجتماعیبه نظر می
اجتماعی تبادل پیام مرتبط   مندی دلالت مربوط باشد به بافتبیش از این که به قاعده

مند است و معانی متضاد انی زبانی و قاعدهها همان معاست. یعنی معانی اصلی آن
تابع اغراض اجتماعی و وضعیت فرهنگی    مند وعدههای کلی و قاها خارج از دلالتآن

 . مردم است

  1های زبانیخانواده  .5
بندی  های مختلف دستهها را به شیوهاند طبق معیارهایی زبانکوشیده  انشناس زبان 

ندی وراثتی بدسته  ،های تاریخیها در بررسیبندی زبان روش دسته  ترینمهم   نمایند.
هایی است که در میان عناصر غیرهمگانی  بندی بر اساس مشابهت است. این طبقه
را در سه    یزبان  یهابا سایر خانواده  یرتباط زبان عرب اطبق آن،    و  زبان وجود دارد

 کرد:  یوان بررس تیدسته م
سامیزبان   خانواده  -الف زبان   ،های  و  شامل  یمنی  کنعانی،  آرامی،  دی،  اک  های 
 ؛ خویشاوندان مستقیم زبان عربي هستندکه  حبشی 
حامی  زبانخانواده    -ب کوشیهای  زبانشامل    سامی   – های  چادی،   ،مصری، 

 ؛که خویشاوند غیر مستقیم زبان عربی هستند بربری و سامی
سابقه غیرخویشاوند    یزبان  یهاخانواده  -ج قرار داشته و  که در مجاورت عربی 
زبان   است.ها یا دادوستد با زبان عربی برایشان ممکن بوده  مشترک با عرب  زیست

این از  اروپایی  و  هند  زباني  خانواده  از  یونانی  و  زبان  دسته  فارسی  کردن  پیدا  اند. 
بسیار سخت  ،دیگری به غیر از این دو زبان که با عربی در ارتباط مستقیم بوده باشد 

 . (79ص، 1396 ،است )پارسا
فوق    نیزباهای خانوادهدر یکی از واژگان اضداد   عنوانبه"  قرء"واژه  در این مقاله

  این که کوچکترین ریشه صرفی واژگان در زبان سامی  بهباتوجهو    شودبررسی می

 
( توسط بلومفیلد زبانشناس آلمانی  sprachbundهای زبانی )البته رویکرد دیگری نیز تحت عنوان اتحادیه  .1

هایی است که ارتباط تبارشناختی با  مطرح شده که در آن بحث از روابط فرهنگی ناشی از همزیستی زبان 
دلیل   به  ولی  دارند  تعلق  متفاوت  زبانی  دوخانواده  به  که  عربی  و  فارسی  زبان  مانند  ندارند،  یکدیگر 

 (.212، ص 1396)پارسا،   اندهای تاریخی، روابط نزدیکی با یکدیگر برقرار کردههمزیستی 
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ریشه اصلی    عنوانبهحروف "ق" و "ر"   بوده،ثنایی یعنی مرکب از دو صامت    1باستان 
های "و"، "ا" و "ی" در "ء" و مصوت صامتکلمه در نظر گرفته شده و قرار گرفتن  
 گردد.میان و پایان ماده ثنایی "قر"بررسی می

 های سامی خانواده زبانماده "قرء" در  .  1-5
دی ز  . 1-1-5  بان أک 

بوده است. این زبان منطقه عراق کنونی  به دو بخش مرتفع   خاستگاه اصلی  عراق 
شود. منطقه جنوبی از دیرباز محل سکونت قبایل  شمالی و دشت جنوبی تقسیم می

جنگ سومری   از  پس  که  فراوان  بوده  بابل  های  شاهان  رفتند توسط  میان    از 
و بخش مرتفع شمالی خاستگاه قبایل آشوری بوده است.   (43ص، 1400ولفنسون،)

اک   زبان  دانست. بنابراین،  بابلی  و  آشوری  شاخه  زیر  یا  لهجه  دو  دارای  باید  را   دی 
اکد مشتقات   زبان  در  قرء  است  یمعان  در  ،ی ریشه  کاررفته  به  ،  م2000)بلک،    زیر 

 (:  288- 285ص
qarû-1: یبه معناي خواندن و دعوت کردن است. که در زبان اکدي نو برا  

 ؛ رفته استی دعوت از میهمان به کار م
qāru-2  ؛دی میانه و نو به معنای زینت بوده است: در اک 
qerû-3  در آشوری به معنای صدا زدن و دعوت کردن بوده و کاربرد آن دعوت :

 کردن از کسی برای غذا، صدا زدن خداوند برای قربانی، فراخواندن دشمن برای نبرد
. است کاربرد داشتهین واژه به معنای صدا زدن کسی ا. در بابلی قدیم نیز بوده است

 ؛ باشدمیدر بابلی نو به معنای احضار کردن، دعوت کردن برای جمع شدن 
qiru-4: ؛ به معنای قیر و قیر اندود کردن بوده است 

qurrû-5 به معنای صدای زدن همدیگر ، احضار کردن و فراخواندن است. در :
 ؛به معنا صدا زدن خدایان بوده است میانهبابلی 

quru-6 : ؛ استبه معنای چوب بلند در بابلی میانه 

 
1. proto-semitic 
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qeritu-7م1991لسلاو، )است   میهمان کردن و ی میهمانی: به معنا  ،
 . (445ص

 به کار رفته است.  "قرو"کَرُ، کِرُ: در همان معناي 

  زبان آرامی.  2-1-5
قرن پیش از میلاد مسیح به سوریه مهاجرت کردند و همانند    15ها در حدود  آرامی

،  1400ولفنسون،  )  کنعانیان تمایلی به تشکیل یک کشور یکپارچه و نیرومند نداشتند 
های آرامی باستان، آرامی حکومت، سریانی،  دارای لهجه   آرامی  زبان  .(136- 135ص

)توراتی(، نبطی، مندایی و تدمری است که در بررسی واژه قرء به این    ترگومآرامی  
   ها نیز توجه شده است.لهجه

 زبان آرامی ترگوم  .1-2-1-5
ی بلند" و ( در زبان آرامی در معانی "صدا زدن"، "خواندن با صداקראریشه قرء ) 

 . ( 1111، صم1907)گزینیوس،  "احضار کردن" آمده است

   یزبان مندای. 2-2-1-5
qaria(: 402، صم1963)دراور،  : دو معنا دارد 

   ؛فاعلي و در معناي "احضار کننده" و "دعوت کننده" صورت بهالف( 
 آمد.حادثه و پیش ب( آلودگي و ناپاکي، 

 ی زبان سریان. 3-2-1-5
، م2002کوستاز، ) هاي زیر کاربرد داشته استماده قرء در زبان سریاني به شکل

 (: 328ص
qaraخروس، بوق، اعلام کردن،  خواننده، بانگ زدن، صدا زدن،زدن،   : فریاد
 ؛ تلاوت کردن خواندن، حضار کردن، نامیدن، ا

qaruya،که به شکل  : اسم فاعل است به معناي خواننده"qaruyata"   براي
 ؛ مونث کاربرد داشته است

qaruyuta؛: نامگذاري کردن، فریاد زدن و صدا کردن 
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qarya ،و  دعوت کردن: صدا زدنqaritaو  : فریاد زدن و صدا زدن meqra  به
 ؛ صداي خروس معنای

aqra ،و  درس دادن : اعلام کردن، خواندنmeqriā؛: استاد قرائت 
qaraaو  مواجه شدنروبرو شدن،  به معنای : ریشه دومqarya-qaryata:   روبرو

 ؛ جنگیدن شدن براي نبرد، 
etqari؛ مقاومت کردن ، : اعتراض کردن 
qariyaدشمن :، qariyaeit: و  لجاجتqariyuta،؛ مخالفت : تقابل 

qary-qaryata-quriah-qaryah  :شهر و روستا که در حالت نکره به شکل  
quria-qara کاربرد داشته است. که جمع آنqurys-qurya   .است 

 زبان کنعانی   . 3-1-5
عبری،  ها  آن   ترین مهمگیرد که  برمی  چندین زبان در منطقه شام را درزبان کنعانی  

عبری کاربرد وسیعتری داشته   هاکه از این میان لهجه   باشد میاگریتی، فنیقی و پونی  
 . ( 153، ص 1379فهمی حجازی، ) است

 عبری  زبان . 1-3-1-5
و کاربرد داشته  (  qārā)קָרָא  و    (qārâ)  קָרַא  شکلدو  این ماده در زبان عبری به  

را  معنای آن   این کاربرد  نیز  نو  بوده و در عبری  صدا زدن، اعلام کردن و خواندن 
است آمده  خواندن  بلند  و  خواندن  معانی  در  و  کرده  رینگرن،    حفظ  و  باتروِک   (

،  1360؛ حییم،  897-894م، ص1907؛ گزینیوس،  164-159، ص13جم،  1997
 . (1111م، ص 1906؛ براون، 495ص

م،  2000کهلر،  )  است  کاررفتهبه  شبیه بسیار    یمعنا  6در تورات نیز این واژه در  
 : ( 2406-2400ص

 صدا زدن، فریاد زدن  •
 ای کمک، صدا زدن )خدا در نیایش( کسی را صدا زدن، صدا زدن بر •
 اعلام کردن و جار زدن •
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 بلند خواندن، خواندن برای کسی •
 احضار کردن، دعوت کردن، صدا زدن برای انجام ماموریت، مامور کردن  •
   نام بردن، نامیدن، اسم کسی را صدا زدن •

   زبان فنیقی. 2-3-1-5
 آمده است.  "صدا زدن"به معنای  קראنیز در این زبان  

   زبان اگریتی. 3-3-1-5
به معنای "مواجه شدن"، "روبرو شدن" ثبت شده    qryی این ماده به شکل  کاربردها 

 . ( 705- 697، ص2015، لتاولمو) است
 در سه گروه معنایی شبیه به هم کاربرد داشته است:   qra و به شکل

   ؛صدازدن، فریاد زدن، فراخواندنالف( 
 ؛ احضار کردن، سوگند دادنب( 
 . اعلام کردنج( 

 . زبان یمنی 4-1-5
ترین مراکز تمدن سامیان است. قدمت تمدن  مناطق جنوبی عربستان یکی از قدیمی 

ها بیش از مناطق های گسترده و حاصلخیز قرن در این منطقه کهن به دلیل دشت
هایی صحرایی و خشکی بیش از حد بوده  شمالی شبه جزیره است که دارای زمین

است. زبان یمنی که در برخی منابع تحت عنوان عربی جنوبی آورده شده است دارای 
 است.  )حضرمی(معینی، حمیری، قتبانی و حضر موتیسبایی، های لهجه

،  م1982)بیستُن،    به دو صورت کاربرد داشته است  در این زبان  "قرء"زبان سبایی:  
 : (108- 106ص

 ؛تقرأ: جمع کردن -
 .قرأ: دستور دادن -

 :  است به سه شکل کاربرد داشته ریشه "قرو" نیز
 ؛(: مجازات شدنhqrwهقرو) و (qtrnقترن )-
 ؛ آوري آبحوضچه و محل جمعاسمي و در معناي  صورت به(: qrwقَرو)-
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یا  "قري"  - ازحومه شهرشهرك  به مناطق خارج  یمني   یفرهنگ عرب   ، در زبان 
 شده است. یجنوب باستان اطلاق م

 زبان حبشی  .5-1-5
با همه لهجهشباهت لهجه  بهباتوجه  این های جنوبی میهای سامی حبشه  به  توان 

به  کنند بی تردید از یمناکنون در آفریقا زندگی مینتیجه رسید که سامیانی که هم
 . (278ص، 1400 ،ولفنسون) اند آنجا کوچ کرده

البته    .تردیدی نیست که کوچ سامیان به حبشه مربوط به دوران بسیار کهن است
توان گفت قبایل سامی یتاریخ پیش از مسیحیت حبشه گنگ و ناشناخته است و نم

 . (287ص،  1400 ،ولفنسون) اند چه زمانی پا به این سرزمین گذاشته
زبانلهجه مختلف  ازهای  عبارتند  حبشه  سامی  تیگریانا   :های  تیگره،    گعزی، 

اتیوپی(، امهاری)زبان ملی  )اتیوپی   آرگوبا، هراری،   )اتیوپی شمالی(،  گافات و گوراژ 
 . (1ص، م1991لسلاو، جنوبی( )

   یزبان گعز .1-5-1-5
است  "قرء"  استعمال شده  زیر  در معانی  زبان  این  - 439م، ص  1991)لسلاو،  در 

  :(72، صم1841؛ آیزنبرگ، 84، ص م1989؛ لسلاو، 445
ቆረ (qora) باغ : 
ቅረ (qori )- ቅሩ (qoru)این واژه در : پیمانه، پیمانه سنجش گندم و آرد .

" و در زبان امهاري به شکل "قُرِ" و به همین معنا کاربرد  قُر" صورت به زبان تیگري 
 داشته است. 

 ቀረየ(qaraya):  معنا بوده است سهبه : 
"  قَرَ "در زبان اتیوپیایي و تیگره به شکل  واژهتصادف و برخورد کردن. این  اول: 

 ؛ کاربرد داشته است
. در  پیشگویي کردن از طریق امور ماورایي  ،دوم: پیش بیني کردن، تفسیر کردن

به کار رفته  " به معنای پیشگو یو به شکل "قَرای" یَ حالت متعدي به شکل "اَقرَ 
   ؛است
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 . ینوازسوم: پذیرایي از میهمان، میهمان 
  አቃረየ( aqāraya) پیشکش و تقدیم کردن قرباني، وقف کردن 

አቃረዮ (aqārəyo) :به کار رفته است. قرباني کردن  در عهد قدیم به معناي 

 زبان امهاری  .2-5-1-5
 حبشی کاربردی نداشته است.  در این لهجه از زبان"قرء" ریشه  

  زبان عربی  .6-1-5
عربی مطرح  های  ترین متنقدیمی  عنوانبه قرون متمادی    طیمتون اشعار جاهلی  

های سامی، های جدید در زباندی و انجام پژوهشاما پس از کشف زبان اک  اند،  بوده
ممکن  سال پیش از اشعار جاهلی    2000های زبان عربی تا  ثبت تاریخ بسیاری از پدیده

دی و عربی میراث زبان اولیه سامی هستند که  های مشترک در زبان اک  ویژگیگردید.  
 . (185ص، 1379فهمی حجازی، ) اند های سامی از آن ناشی شدهتمام زبان 
در   ها، قری، قرو، قرا و مشتقات آن قرءامکان وقوع تغییر واجی، ماده    بهباتوجه 

 : خواهد شد  در ذیل بررسی  کتب لغتنامه عربی

 ماده قرء  .1-6-1-5
:  فعل قَرَاَ قَرا  - های یک چیز  جمع کردن و ضمیمه کردن بخش خواندن،  ، قِرائَة  و قرآنا 

ها،  اند و یا قصهها در آن جمع شده. قرآن نیز به دلیل این که سورهاست  ربه همدیگ
های  و یا برای این که جامع ثمرات و بهره  اند اوامر، نواهی و دستورات در آن جمع شده

را مصدر و به معنای    قرآن. البته راغب اصفهانی  است  قرآن نامیده شده   بوده،علوم  
حیض شدن،   ،2باردار شدن و زاییدن شترنیز  این فعل دیگر  انیمع .1داند خواندن می

عباد، بن؛ صاحب130-128ص  ،1ج  منظور،ابن )  ثبت شده است  دیدن خون حیض
ج1414 ص6ق،  دقیقی،  9،  ج1405؛  ص1ق،  اصفهانی،  ؛  199،  ق، 1412راغب 

 
نظرات دیگری نیز برای این تسمیه وجود دارد از جمله این که "قرآن" اسم خاص کتاب الهی است مانند   .1

از ماده "قرء" مشتق نشده است ) ازهری،    128،ص1،جمنظورابن تورات و انجیل و اصلا  ،  9ق، ج 1421؛ 
 (.209ص

" و صاحب  .2 " می بنفراهیدی مصدر این کاربرد را "قُروءة   داند.عباد "قِروَة 
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اثیر، ؛ ابن1092ق، ص1407درید،  ابن؛  205، ص5ق، ج 1408فراهیدی،    ؛668ص
  .(210-209ص ، 9ق، ج1421ازهری،  ؛30، ص 4ق، ج1399
:  اَ أقرَ - نزدیک شدن زمان، بازگشت از سفر، جمع شدن آب در   ،نحیض شد   إقراء 
ستارگانرحم،   )قرآنپنهان شدن  قرائت  ، خواندن  استاد  ق،  1405دقیقی،  )  (برای 

؛ راغب  221، ص 1ق، ج1385؛ زبیدی،  132- 129، ص1منظور، جابن؛  199، ص1ج
ج 1414عباد،  بنصاحب  ؛ 668صق،  1412،  اصفهانی ص6ق،  ابن10- 9،  اثیر، ؛  
ج1399 ص 4ق،  ج 1397فیومی،  ؛  30،  ص1ق،  ج 1421ازهری،  ؛  501،  ، 9ق، 

 (. 211- 210ص
بودن: طلب خواندناِستَقرَاَ - فیومی،  129، ص1منظور، ج)ابن   ، در پی چیزی  ؛ 
 . (؛502، ص 1ق، ج1397
- 

َ
اء، قَرَأ خواننده، زن باردار زمان، و قارِئین است به معنای  ةقارئ که جمع آن قُر 

ج)ابن  ص1منظور،  فراهیدی،  129،  ج1408؛  ص5ق،  عباد، بنصاحب  ؛205، 
 . ( 502، ص 1ق، ج1397فیومی، ؛ 9، ص 6ق، ج1414
قُرُوء و أقرُء آمده است: وقت، حیض شدن، جمع    صورت بهقُرء، که جمع آن  -قَرء-

کردن، جمع شدن خون در رحم، پایان حیض، پاکی و زمان بین دو حیض، ایام حیض،  
ق،  1414،  عبادبنصاحب؛  132-129، ص1منظور، جکلمه پایانی بیت در شعر )ابن

ص6ج ص1407،  درید ابن؛  10،  ج 1399،  اثیرابن  ؛ 798-797ق،  ص4ق،    ؛ 32، 
ج1397فیومی،   ص1ق،  ج 1421ازهری،  ؛  501،  ص9ق،  ، اثیرابن؛  211- 209، 
 . (57، ص 4ق، ج1399
؛  132- 129، ص1، جمنظورابن)  های شعر)جمع قَرء(أقراء: حیض و طهر، قافیه -

 209، ص9ق، ج1421ازهری، 
)ابن - حائض  زن  خواننده،  جمُقرِئ:  ص1منظور،  فراهیدی، 129-132،  ؛ 
،  9ق، ج1421ازهری،  ؛  9، ص6ق، ج1414،  عبادبنصاحب  ؛205، ص 5ق، ج1408

 . (  211ص
اء: کسی که به نیکی میقَ -  .(129، ص1، جمنظورابن) خواند ر 
 . (74، ص20ق، ج1385)زبیدی، شعر بیت در : کلمه پایانی و قَرِی   قَرِیء-
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زمان بیماری،  قِرأة:  - و  ج1414،  عبادبنصاحب)  بیماری  ایام  ص6ق،    ؛10، 
 . (211، ص9ق، ج1421ازهری، 
أة: زنی که  -    .( 10، ص6ق، ج1414،  عبادبنصاحب)   ایام حیض است  در پایانمُقَر 
 . ( 205، ص 5ق، ج1408فراهیدی، ) وء: خوانده شدهقرُ مَ 

 ماده قرو  .2-6-1-5
حوضچه کوچکی که در کنار حوض بزرگتر برای آبراه،  ظرف آب سگ،  لگن،  قَرو:  -

می آشامیدن   داده  قرار  گوسفندان  و  ؛  203، ص3، جق1408فراهیدی،  )  شودشتر 
ص 1407،  درید ابن  ازهری،  796ق،  ج1421؛  ص  9ق،  ، عبادبنصاحب؛  206، 

 . (75-74، ص20ق، ج 1385؛ زبیدی، 10، ص 6ق، ج1414
کردن دنبال  و  بررسی  را  کاری   : اِستِقراء  جق1408فراهیدی،  )   استَقرَی   ،3  ،

ج1421ازهری،  ؛  203ص ص  9ق،  ج 1414،  عباد بنصاحب؛  209،  ص6ق،  ؛  5، 
 . (74، ص20ق، ج1385زبیدی، 
-: قَروا  )  قَرَوَ  کردن  را  ، درید ابن؛  203، ص3، جق1408فراهیدی،  قصد چیزی 
ازهری،  796ق، ص1407 ، 6ق، ج1414،  عبادبنصاحب؛  206، ص  9ق، ج1421؛ 

 . (74، ص20ق، ج1385؛ زبیدی، 10ص
 قِرو، قَروَة، قُروَة: ظرف آب سگ-
نیزهقاریة:  - و  شمشیر  پرنده  تیزی  نوعی  ؛  206، ص  9ق، ج1421)ازهری،    ، 

ج1414،  عبادبنصاحب ج1414،  عبادبنصاحب؛  5، ص 6ق،  زبیدی، 9، ص6ق،  ؛ 
 . (73، ص20ق، ج1385
باشد. فراهیدی این لغت را  قَریَة: جمع آن قُرَی و به معنای شهر یا روستا می-

 . (204، ص3، جق1408فراهیدی، ) داند یمنی می
بلندکوهان-اَقرَی- شتر  جق1408فراهیدی،  )  قَروَاء:  ص3،  ازهری،  ؛  204، 
،  20ق، ج1385؛ زبیدی،  6، ص6ق، ج1414،  عبادبنصاحب؛  206، ص  9ق، ج1421

 . (76ص
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بزرگ- لشکر  و  قافله  جق1408فراهیدی،  )  1قَیرَوان:  ص3،  زبیدی، 204،  ؛ 
 . (77، ص20ق، ج1385
ق، 1421ازهری،  )  قِروان: جمع آن قِروانات و به معنای کمر است  -قَری-قَرا-

 . (75، ص 20ق، ج 1385؛ زبیدی، 6، ص6ق، ج1414،  عبادبنصاحب؛  208، ص  9ج

 قری ماده  .3-6-1-5
ی: میهمان نوازی و پذیرایی کردن از میهمان ، 3، جق1408فراهیدی،  )   قَرا، یَقرِی، قِر 

فیومی،  204ص ج1397؛  ص1ق،  ج1414،  عبادبنصاحب  ؛501،  ص6ق،  ؛  8، 
 . (71، ص20ق، ج1385زبیدی، 

قَریا  ریقَ  کردن،  :  ،  حوض جمع  در  آب  شدن  ج ق1408فراهیدی،  )  جمع   ،3 ،
، اثیرابن؛  207، ص  9ق، ج1421؛ ازهری،  206، ص  9ق، ج1421ازهری،  ؛  204ص

،  20ق، ج1385؛ زبیدی،  8، ص6ق، ج1414،  عبادبنصاحب؛  57، ص 4ق، ج1399
 . (71ص

: جمع آن قُریان و به معنای جوی آب، آبراه است   -قُری ق،  1407،  درید ابن)  قَری 
ازهری،  798ص ج1421؛  ص  9ق،  ج 1414،  عباد بنصاحب؛  208،  ص6ق،  ؛  8، 

 . (72، ص20ق، ج1385زبیدی، 
، 3، جق1408فراهیدی، ) است ظرف آب جمع آن مقاری است وبه معنای قراة:مِ 
زبیدی،  57، ص4ق، ج1399،  اثیرابن؛  206، ص  9ق، ج1421ازهری،  ؛  204ص ؛ 

 . (72، ص20ق، ج1385
ق، 1421ازهری،  ؛  204، ص3، جق1408فراهیدی،  ) مَقارِی: ظرف آب میهمان

 . (208، ص 9ج
 . (204، ص3، جق1408فراهیدی، )مَقرَی: محل جمع شدن آب

قُریقَریَة:   آن  است.   جمع  روستا  و  شهر  معنای  به  ام  و  را  مکه  شهر  القری  و 
ص1407،  درید ابن )  گویند می ازهری،  798ق،  ج1421؛  ص  9ق،  فیومی، 208،  ؛ 

 
واژگان دخیل است که از کاروان زبان فارسی به عربی راه یافته است و ارتباطی با ریشه    واین لغت، جز .1

 (. 208، ص9ق، ج1421قرو ندارد )ازهری،  



 66ی اپی، پ1404تابستان، 2، شماره22سال ث؛یعلوم قرآن و حد قاتی: تحقیفصلنامه علم                    131

 

 
 

،  20ق، ج1385؛ زبیدی،  8، ص6ق، ج1414،  عبادبنصاحب؛  501، ص 1ق، ج1397
 . (70ص

 . ( 8، ص6ق، ج1414، عبادبنصاحباِقتَرَی: مواجه شدن )
 . (71، ص20ق، ج1385قاری: ساکن در شهر )زبیدی، 

قَاتُ  »در آیه  رء  آن چه از کتب لغت گفته شد، در خصوص معنای قُ   بهباتوجه  وَالْمُطَل 
نفُسِهِن  ثَلَاثَةَ قُرُوء  

َ
صْنَ بِأ گردد که این معانی معنای متفاوت استخراج می  پنج  1« یَتَرَب 

 به شرح ذیل است: نیامعو نمودار تفاوت این 
   ؛حیض شدن، دیدن خون حیض  -1
   ؛ایام حیض  -2
پاکی  -3 و  متفاوت  ،  حیض  منطقه  دو  در  کاربرد  دو  را  آن  لغویون  از  برخی 

اند و "قرء" را به معنای طهر نزد اهل حجاز و به معنای حیض نزد اهل عراق دانسته
  ؛اند ذکر کرده

  ؛زمان بین دو حیضیا پاکی  -4
داخل شدن به حیض پس از پاکی، چون پشت سر هم هستند به هر دو اطلاق    -5

ق، 1412،  )راغب اصفهانی  شده بنابراین نه به معنای پاکی تنهاست و نه حیض تنها
 . (668ص

 
 

با کنار گذاشتن معانی غیر مرتبط و دور از معنای اولیه ماده قرء، معانی مشتقات  
 شکل زیر خلاصه نمود:  درتوان های سامی را میاین ماده در خانواده زبان 

 
  .228  . البقرة:1



 /"قرء"بر ماده   دیتطور واژگان اضداد با تأک ری س یشناختزبان یبررسمقاله علمی پزوهشی:          132
 ییقارا ی/زاده آرانالهعبد  ی/ناجن یام
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خانواده 
 زبانی

زیرش 
 اخه

 ماده قرا ماده قرو ماده قری ماده قرء

 دی اک  
آشور
ی و  
 بابلی

خواندن و   -  
 دعوت کردن 

صدا زدن،   -
فراخواندن  

دشمن برای  
نبرد ، احضار  
کردن، دعوت 

کردن برای جمع  
 شدن 

میهمانی و   -
 میهمان کردن 

صدای زدن همدیگر،   -
  احضار کردن و

 فراخواندن  

  

 آرامی 

 مندایی 

کننده"  احضار -  
 و "دعوت کننده 

آلودگي و   -
  یناپاک
حادثه و   -

 آمدپیش

    

سریان
 ی

فریاد   -
زدن،  

خواننده،  
بانگ زدن،  
  صدا زدن،
خروس،  

بوق، اعلام  
کردن، 
نامیدن،  
احضار  
  کردن، 

صدا زدن،   -
 دعوت کردن

روبرو شدن   -
و   نبرد یبرا

 جنگیدن 
  تقابل، -

مخالفت، 
 دشمنی 

 شهر و روستا   -

فریاد زدن و صدا   -
 کردن 

 خواندن  -

 شهر و روستا  
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  خواندن،
تلاوت 
 کردن 

روبرو   -
شدن،  
مواجه  
 شدن 

زبان 
 کنعانی

 عبری 

صدا   -
زدن، اعلام  

کردن، 
خواندن،  
احضار  
کردن، 
دعوت 
کردن، 
نامیدن،  

اسم کسی  
را صدا  

زدن، اعلام  
 کردن   

      

 فنیقی 
صدا   -

 زدن
      

 اگریتی

صدازدن،  -
فریاد زدن،  
 فراخواندن  

احضار   -
کردن، 
سوگند  
 دادن

  مواجه شدن،  -
 روبرو شدن 
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اعلام   -
 کردن 

زبان 
 یمنی 

 سبایی 

جمع   -
 کردن 

دستور   -
 دادن

شهرك یا حومه   -
 شهر 

 مجازات شدن  -
حوضچه و محل   -

 آب  یآورجمع

  

زبان 
 حبشی 

 گعزی 

تصادف و  -  
 برخورد کردن

پیش بیني   -
کردن، تفسیر 

کردن، پیشگویي 
کردن از طریق  

 ی امور ماورای
از   ییپذیرا -

میهمان، میهمان  
 ی نواز
پیشکش و   -

تقدیم کردن  
قرباني، وقف  

 کردن 

    

 - عربی

خواندن،   -
جمع  
 کردن 

بیماری،   -
مواجهه با  

امر  
 ناخوشایند

بارداری   -
و زاییدن  

 شتر 

میهمان نوازی   -
 و پذیرایی کردن

جمع کردن،   -
 جمع شدن 

جوی آب،   -
آبراه، محل جمع  

 ب آ شدن 
 ظرف آب  -

 ظرف آب ، آبراه -
بررسی و دنبال   -

 کردن 
 قصد چیزی را کردن -
 تیزی شمشیر و نیزه  -
 کوهان شتر -
 کمر -

- 
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حیض   -
 شدن 

پاک  -
 شدن 

بازگشت  -
 از سفر 

پنهان   -
شدن  

 ستارگان
در پی   -

چیزی  
 بودن

کلمه  -
پایانی بیت  

 در شعر
زمان،   -

نزدیک 
 شدن زمان 

محل اجتماع   -
مردم )شهر،  
 روستا و ...(

 مواجه شدن  -

 
 آسیایی -آفروهای هند و اروپایی و  خانواده زبانماده "قرء" در    . 2-5
 باتوجههای فارسی و یونانی برای ماده "قرء" کاربردی وجود نداشته است و  در زبان

  ، شناخته شده در انتقال واژگان از فارسی به عربی  1یکی از تغییرات آواییکه  این   به
های خانواده زباندر بررسی    ،(11، ص1386ادی شیر  )  تغییر واج "ک" به "ق" است

معانی مرتبط با  اما  .بررسی شدند "کرو"، "کری" و "کرا" نیز  مشتقات  هند و اروپایی
  اند.کاربرد سامی این واژه نداشته

 
1. sound changes. 
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 به معنای صدا زدن و فراخواندن آمده است   KRآسیایی نیز، بن  -های آفرودر زبان 
 خانواده زبانی سامی همخوانی دارد.که با معنای موجود در 

 گیری و نتیجه بندیجمع  •
بابآنچه    طبق ارائه شد، معنای اصلی و  معانی ماده "قرء" در زبان  در  های سامی 

و در  ها" بوده "صدازدن افراد برای جمع کردن آن 1باستان سامی  آن در زبان  مرکزی
بلکه صدازدنی برای   ،شدهمعنای مرکزی خود هر نوع فریاد و صدا زدنی را شامل نمی 

های معنایی ماده "قرء"  بنابراین مولفه  .است  بوده  هاجمع کردن افراد و فراخواندن آن 
سامی   زبان  تمامی    باستاندر  در  تقریبا  و  است  بوده  کردن"  و "جمع  زدن"  "صدا 

قرء    هایکاربرد زیرشاخهماده  زباندر  م  ،سامیهای  های  دو  هر  یا  اصلی  ؤیک  لفه 
 معنایی حضور دارد. 

ها، در خصوص معانی واژگان این است که های رایج در کلیه زبانیکی از پدیده
صورت مستقل کاربرد یافته و به تدریج به معانی ثانویه های معنایی یک واژه بهلفهؤم

تبدیل می  نیز م  .شوند برای آن واژه  صورت مستقل  های آن به لفه ؤبرای واژه "قرء" 
"جمع   و  کردن"  "اعلام  خواندن"،  "بلند  زدن"،  "صدا  ثانویه  معانی  و  یافته  کاربرد 

که قرآن و قرائت نیز این معنای ثانوی را دارا    اند کردن" برای این واژه تولید شده
 . 2اندشده

باتوجه طرفی  انجام از  منظور  دو  به  فراخواندنی  و  زدن  صدا  چنین  که  این  به 
شده است یکی در هنگام مواجهه با خطر و دوم برای احضار کردن یا دعوت کردن  می

از:" برای "قرء" عبارتند  تولید شده  التزامی  دعوت کردن"،  جهت میهمانی، معانی 
 "میهمانی دادن"، "پیشکش و تقدیم کردن"، و "مواجه و روبرو شدن". 

هاله خصوص  در  چه  آن  حوزه  بنابر  سه  قرء  ماده  برای  شد  گفته  معنایی  های 
 :معنایی قابل ترسیم است

 
  ، شناسان از طریق روش "بازسازی"ای وجود ندارد و زبان از زبان سامی باستان متن یا کتیبه نگاشته شده .1

 .(14،  1403اند )اخوان طبسی و همکاران، معانی واژگان را در آن بازیابی کرده 
را اگر طبق نظر برخی مانند راغب به معنای خواندن و اگر هم به نظر برخی    "قرائت"و    "قرآن". واژگان  2

  هستند. "قرء"فارس از معنای جمع کردن بدانیم، هر دو معنا، از معانی ثانویه تولید شده از ماده مانند ابن 
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 ؛ای یا مرکزی یا اصلی واژه: صدازدن برای جمع کردنمعنای هسته -
 ؛معنای ثانویه یا جانبی: صدا زدن، بلند خواندن، اعلام کردن، جمع کردن -
معنای التزامی: دعوت کردن، میهمانی دادن، پیشکش و تقدیم کردن، مواجه   -

 و روبرو شدن.
 :قابل تصور استاحتمالات زیر   نیز در خصوص کاربرد این ماده در زبان عربی

ای تاریخی به دلیلی نسبت  های سامی در برههاحتمال اول این که یکی از زبان  -
ها وارد کند، یعنی ها غلبه پیدا کرده و توانسته این واژه را به آن زبان به سایر زبان 

 داده است. رخ  ایواژگی در سطح گستردهوام
که مادر  باشد  می این واژه متعلق به زبان سامی باستان  احتمال دیگر این که    -
خودش را   ، کاربرد از جمله عربی های زیر شاخههای سامی است  و در همه زبان زبان 

 حفظ کرده است. 
مشتقات ماده قرء و قری در عین کاربرد در زبان عربی،    همچنین ممکن است  -

نویسه یا مشترک لفظی هم  صورت بههای سامی شده و  پذیرای واژگانی از سایر زبان 
 .کاربرد یافته باشند 

در زبان سامی    ن ثنایی "قر"بُ   وجوداحتمالات ذکر شده، با توجه به    بررسیدر  
با  باستان   که  و  این  به  صرفی  توجه  مختلف  تمامی  آن  صور  در  مشابه  معنایی  با 

از جمله  زبان  دو  ،  کاربرد داشته)بن ثلاثی "قرء" و "قری"(  عربی  زبان  های سامی 
 باشند. واژگی میتر از وامحالت آخر بسیار محتمل

پاکی  تولید دو معنای متضاد    و  سیر تطور ماده "قرء"  ،موضوع حائز اهمیت دیگر
رء"  معنای متقدم و اصلی "قُ توان گفت  میباره  ایندر  .است"قُرء"    برای واژه   و حیض 

التزامی در زبان عربی "حیض" است نه پاکی و فرایند پیدایش آن نیز برگرفته از معنای  
به دلیل این که زنان در دوران پاکی و در حین  باشد.  " میمواجه شدن  ،  "روبرو شدن

پدیده   این  با  روزمره  امور  میزفیانجام  مواجه  مواجهه  شدهیولوژیک  این  و  اند 
مؤید دیگر این نظر، این    رء برای حیض شده است.غیرمنتظره باعث استعمال واژه قُ 

های زبان آرامی نیز معنای ناپاکی در کنار مواجه شدن ذکر شده  در زیرشاخه  است که
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سوره بقره به این صورت خواهد بود   228بنابراین ترجمه مورد تأیید برای آیه  است.  
 .«منتظر بمانند حیض سه  طی شدن  و زنان طلاق داده شده تا »که 

ضداد که در ابتدای پژوهش ذکر شد  پیدایش ادر  با توجه به عوامل موثر  همچنین  
  فرهنگ قبایل ساکن در شبه جزیره   ظر گرفتن شرایط زنان در ایام حیض و در نو  

در  توان  عامل "رعایت نزاکت" را در تولید معنای طهر برای واژه قُرء می ،  1عربستان
 .  نظر گرفت

  طی شده است  برای ریشه "ندی"ی  مشابه  فرایند   ،2یسازدر الگوی واژه  از طرفی 
، (796صق،  1412،  اصفهانی  )راغب  معانی آشکارا و بلند صدا کردنو برای این ماده،  

جق1399فارس،  )ابن  شدنجمع ص5،  مواجهه(411  ،  و  برخورد  ،  فراهیدی)  ، 
- 232، ص9، جم1907)گزینیوس،  ، آلودگی، ناپاکی و حیض  (77  ، ص8، جق1408
و معنای پاکی )که بعد از معنای اصلی حیض کاربرد داشته است( ثبت شده  (  234

توان مردد بودن  کند و میرا تأیید می ارائه شده برای ماده قرء  است که درستی نظریه  
شدن خون  لغویون برای معانی حیض و طهر در واژه "قُرء" و مردود بودن قول "جمع

 وجه تسمیه قرء برای حیض را نتیجه گرفت. عنوانبهدر هنگام حیض" 
 
 منابع:
 قرآن کریم •
 .، تهران: سمتتاریخ زبان و فرهنگ عربی(. 1377آذرنوش، آذرتاش) .1
آنتونی)  .2 زبانم(.  1981آرلاتو،  بر  تاریخیدرآمدی  یحیی  شناسی  ترجمه   ،

 فرهنگی. ش(، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات1384مدرسی)
 ، بغداد: مطبعة المعارف.الأضداد فی اللغةق(. 1394آل یاسین، محمدحسین) .3
 

 
های آنان، ذکر شده تا جایی که حتی ظرف غذای زنان  موارد زیادی از آداب و رسوم جاهلی و سختگیری .1

 (. 227، ص 10ق، ج1391شده است )علی، هم در این ایام جدا می 
تواند  شود بدین مفهوم که از یک واژه در یک مسیر می ( تعبیر می strataاز این موضوع به "مسیر ساخت" ) .2

 .(101، ص 1396)پارسا،  یابد های متعددی پدید آید و معنای واژه در مسیرهای مختلف بسط ساخت
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مجد اثیرابن .4 والأثرق(.  1399الدین) ،  الحدیث  غریب  في  المکتبة    ، النهایة  بیروت: 
 العلمیة.

 بیروت: دار الکتب العلمیة.   ،غریب الحدیثق(. 1405الدین)جوزی، جمالابن .5
 بیروت: دارالعلم.  ،ةاللغ ةجمهر(. ق1407حسن)بن، محمد درید ابن .6
 بیروت: دار احیاء التراث العربی. ، المخصصق(. 1417اسماعیل)بن، عليةابن سید  .7
 بیروت: دارالفکر.  ،ةمعجم مقاییس اللغق(. 1399فارس، احمد) ابن .8
 تهران: سمت.  ،تاریخ زبان فارسی(. 1373ابوالقاسمی، محسن)  .9
 تهران: دانشگاه تهران.  ،معنی شناسی(. 1348اختیار، منصور) .10
های لفهؤ(. واکاوی م 1403) شجاعی، حسین؛  اخوان طبسی، محمدحسین؛ ثقفیان، علی  .11

تحقیقات علوم های سامی.  شناسی در زبانمعنایی در ماده ثلاثی "ولی" با رویکرد ریشه
       DOI:10.22051/tqh.2024.46652.4141 . 26- 1صص(، 4)21 ،قرآن و حدیث

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.  ،تهذیب اللغةق(. 1421)أحمدازهري، محمدبن .12
ترجمه محمود فضیلت و مریم   ،معنای معنا(.  م1923اُگدن، سی.کی و آی.اِی ریچاردز) .13

 .تهران: زوار  ش(،1392)نویدی
 . ةبیروت: المکتبه العصری ،ضدادلأکتاب اق(. 1407القاسم)انباری، محمدبن .14
شمس .15 علق(.  1423الدین)بعلي،  المُقنع  یالمُطلع  السوادجا:  بی  ،الفاظ    یمکتبة 

 للتوزیع.
 تهران: نگارستان اندیشه.  ،معناشناسی و مطالعات قرآنی(. 1396پارسا، فروغ) .16
احمد) .17 مؤلفه(.  1401پاکتچی،  بر    ةقری  یمعنای  یهابازشناسي  تکیه  با  کریم  قرآن  در 

              .60-31صص ،31( پیاپی1)8، حدیث و قرآن مطالعات ،شناسي واژهریشه
     DOI:10.30497/qhs.2022.241540.3379 

  تهران: دانشگاه امام صادق)ع(. ،شناسی قرآن کریمترجمه(. 1397پاکتچی، احمد) .18
آرتور  .19 مجیدواژه.  م(1938)جفری،  قرآن  در  دخیل  فریدون    ، های  ترجمه 

 تهران: انتشارات توس.  ش(،1372) ایبدره
، بیروت: دار العلم  تاج اللغة و صحاح العربیة  ،الصحاحق(.  1407جوهري، أبو نصر) .20

 للملایین.
تهران: انتشارات    ،فارسی  شناختی زبانفرهنگ ریشه(.  1399حسن دوست، محمد) .21

 ماهریس.
 تهران: انجمن کلیمیان ایران.  ،فارسی –فرهنگ عبری (.  1360حییم، سلیمان) .22

https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://doi.org/10.30497/qhs.2022.241540.3379
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محمد)  .23 اصفهانی،  اسلامینشانه(.  1392خاقانی  شناسی  زبان  و  مشهد:    ،شناسی 
 های اسلامی. بنیاد پژوهش

 اردن: دار عمار.   ،اتفاق المباني وافتراق المعانيق(. 1405بنین)بندقیقی، سلیمان .24
فردینان) .25 سوسور،  زبانم(.  1916دو  عمومیدوره  کوروش شناسی  ترجمه   ،

 (، تهران: هرمس. 1378صفوی)
 بغداد: مطبعة العاني. ،غریب الحدیثق(. 1397مسلم)بندینوری، عبد الله .26
حسین .27 اصفهاني،  القرآن المفردات  (.ق1412محمد) بنراغب  غریب  بیروت:    ،في 

 دارالقلم.
 بیروت: دار الکتب العلمیة. ،ةاساس البلاغق(. 1419زمخشري، أبوالقاسم)  .28
 تهران: علم.  ،نشانه شناسی کاربردی(. 1387سجودی، فرزان)  .29
ادی  .30 عربیواژه.  م(1908)شیر،  فارسی  حمید    ،شده  های  سید  ترجمه 

 تهران: امیر کبیر.  (،1386)طبیبیان
 بیروت: عالم الکتاب  ،ةالمحیط فی اللغق(. 1414، اسماعیل)عبادبنصاحب .31
تهران:   ،در مطالعات ادب فارسی شناسیزبانآشنایی با (. 1391صفوی، کوروش) .32

 نشر علمی.
جواد) .33 الإسلام ق(.  1391علی،  قبل  العرب  تاریخ  في  العلم    ،المفصل  دار  بیروت: 

  للملایین.
 علمی. الأ ةبیروت: موسس ،العینق(.1408احمد)بنفراهیدی، خلیل .34
عربی، درآمدی تاریخی تطبیقی در    شناسیزبان(. م1973)فهمی حجازی، محمود .35

 تهران: سمت.  ش(،1379) ترجمه حسین سیدی ،سامی هایپرتو فرهنگ زبان
 بیروت: دارالفکر.  ،القاموس المحیطق(. 1398یعقوب)بنفیروزآبادي، محمد  .36
 : دارالمعارف.ةقاهر ،المصباح المنیرق(. 1397محمد)فیومي، احمدبن .37
محمدعلی و سیدمحمد سجادیکاظمی .38 واژگان  1397پور)تبار،  معناشناختی  بررسی   .)

 . 198-177، صص (34)9، مطالعات قرآنی ،های قرآن کریماضداد در ترجمه
بیروت:    ،تاج العروس من جواهرالقاموسق(.  1385محمد) مرتضي زبیدي، محمدبن .39

 ة. دارالهدای
محمدجواد)  .40 با زبان(.  1357مشکور،  تطبیقی عربی  ایرانی فرهنگ    ، های سامی و 

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 
 ة.جا: دارالدعوبی  ،المعجم الوسیطق(. 1410مصطفی، ابراهیم و دیگران)  .41
ناصربن .42 المعربتا(.  عبدالسید)بیمُطَرزی،  ترتیب  في  الکتاب  بی  ،المغرب  دار  جا: 

 العربي.
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. تهران: انتشارات  ش(1384) ترجمه علی شیروانی ،منطق. ق(1367) مظفر، محمدرضا .43
 دارالعلم.

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.  ،و زبان فارسی شناسیزبان(. 1340ناتل خانلری، پرویز) .44
مهرداد) .45 کهن،  توصیفی  (.  1394نغزگوی  تهران:  ،  تاریخی  شناسیزبانفرهنگ 

 علمی.
 قم: دانشکده اصول الدین.  ،درآمدی بر معناشناسی قرآن(. 1390نکونام، جعفر) .46
اسرائیل .47 السامیم(.  1929)ولفنسون،  اللغات  مهدی    ،ةتاریخ  و  اصغری  ترجمه جواد 

 تهران: نگارستان اندیشه.  ش(،1400)برزگر
تهران: دانشگاه   ،های باستانیهای ایرانی در نوشتهواژه(. ش1356هدایت، شهرام) .48

 تهران. 
علی  .49 محمد  شاکر)  ؛همتی،  کاظم  آراء   (.ش1395محمد  بررسی  و  نقد  گزارش، 

قم: دانشکده اصول    ،سریانی قرآن-کریستوفر لوکزنبرگ در کتاب قرائت آرامی
 دین.

محمدمحمد)یونس .50 هاله(.  م2007علی،  و  معناییمعنا  نفیسه   ،های  ترجمه 
 قم: فراگفت.  ش(،1391)زمانی

51. Beeston, A.F.L(1982). Sabaic Dictionary. Sanaa: University Of Sanaa. 
52. Black, Jeremy And Andrew George And Nicholas Postgate(2000). A 

Concise Dictionary Of Akkadian. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag  
53. Botterweck, G.Johannes And Helmer Ringgren(1997). Theological 

Dictionary Of The Old Testament. Michigan. Eerdmans Publishing Co. 
54. Brown, Francis(1906). Hebrew And English Lexicon Of The Old 

Testament. Cambridge:  
55. The Biberside Press 
56. Burn,S(1895). Dictionarium Syriaco-latinnm, Beirut: Typographia. 
57. Campbell, Lyle And Mauricio J. Mixco(2007). A Glossary Of Historical 

Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. 
58. Costsz, Louiss(2002). Dictionnaire Fyriaque-Francais.Beyrouth: Darel 

Machreq. 
59. Drower, E.S And Hon.D.Litt(1963). A Mandaic Dictionary.Oxford: 

Clarendon Press. 
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60. Gesenius, William(1907). Hebrew And English Lexicon Of The Old 
Testament. Oxford: Clarendon Press 

61. Isenberg, Charles William(1841). Dictionary Of The Amharic 
Language. London:The Church Missionary Society. 
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